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 چکیده 
قاعدة الواحد و امکان اشرف از قواعد مهم فلسفۀ اسلامی بر ضرورت صدور عقل به عنوان صادر 

عقل در حکمت متعالیه، حقیقت و روح متعالی محمد  .کنند اول از ذات حق تعالی حکم می
شالودة هستی، واسطۀ آغاز نظام  شود. پیامبر (ص) (ص) است که بنابر نقل و عقل تأیید می

همان انسان کامل است که فیض حق را به  و تکوین، بقاي آن و معاد همۀ موجودات است
داند و  رساند. ملاصدرا پیامبر (ص) را وجودي منزه از قوه و انفعال و احتیاج می موجودات می

راط مستقیم الهی و کند. ص  بدین طریق اولویت پیامبر (ص) را در آیات و روایات تعیین می
 یابد و اذن شفاعت خاص اوست.  آئینۀ جامع صفات و آثار الهی در وجود پیامبر (ص) ظهور می

 ها  کلید واژه
 قاعدة الواحد، قاعدة امکان اشرف، عقل، حقیقت محمدي، انسان کامل 

 طرح مسأله
در آثار فلسفی خود مطرح و آن را به اثبات  فیلسوفان مسلمان دو قاعده را

» امکان اشرف«و دیگري » الواحد« اند. یکی از آن دو اصل عقلی، قاعدةساندهر
زیرا  ،انداز مهمترین قواعد فلسفی به شمار آورده حکما این دو قاعده را است.

دو  این ،مسلمانگردند. اکثر فلاسفه  بسیاري از مسائل فلسفی بدان مربوط می
را پذیرفته اند. فارابی مبتکر قاعده را در آثار خویش بیان داشته و مفاد آن 

                                                 
 دانش آموختۀ فلسفه و کلام اسلامی  
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ولی ابن رشد مبدع آن را  .)7ص(فارابی،  است را ارسطو دانسته» الواحد« ةقاعد
میرداماد آن را از امهات اصول عقلیه به شمار  و )160ص داند(، افلاطون می

 ).22ص آورد. (، می
که محل بحث ما  هادله و براهینی براي اثبات این دو قاعده اقامه گردید

بر حقیقت نوریه محمدیه  الواحد و امکان اشرف ةقاعد در این مقالهست. نی
 گردد. تطبیق، و دیدگاه ملاصدرا در باب آن بیان می

اول  معتقدند که صادر» عنه الا الواحد رالواحد لایصد« ةحکما بر اساس قاعد
کامل که وجودي  تاماز ذات حق تعالی عقل مجرد است. عقل یعنی جوهر 

 آن در عالم، ممکن نخواهد بود.تر از کامل
قاعده پرداخته، ضمن  از این صدرالمتألهین در حکمت متعالیه به طرح و بحث

تفسیر و تبیین و تعیین  ، وپردازدفطري دانستن آن به رفع شبهات وارده می
او ضمن اثبات و رد شبهات وارده  آورد. ش میمصداق آن را در آثار دیگر

عقل نظري و فطرت طبع سلیم و ذوق مستقیم  این اصلی است که«گوید:  می
» اندبدان اعتراف داشته و کسی جز معاندان و مخالفان حق، آن را منکر نشده

 ).7/204، ملاصدرا، اسفار(
است. مطابق » امکان اشرف« ةباشد قاعددیگر که موافق با این اصل می ةدعقا

ایجاد  ۀدر مرتبمفاد این قاعده عقل که اشرف موجودات و اتم آنهاست باید 
چه اگر ممکن اخس مقدم بر اشرف باشد لازم  .مقدم بر ممکن اخس باشد

 محال است. بنابراین از لحاظ عقلیآید و این  به وجودآید که اشرف از اخس  می
 ).7/244قاعده اصلی شریف و برهانی پرفایده است ( همان،  این

در مقام اثبات دو   عقلی و فلسفی ةدو قاعد این با توجه به مسلمان ۀفلاسف
امر از ذات احدیت، صدور بیش از یک  ،امر در نظام تکوین برآمدند. نخست

محال است زیرا صدور کثیر از واحد ممکن نمی باشد و دیگر اینکه معلول اول و 
 اماممکنات، شرافت داشته باشد.  ۀصادر نخست از حیث وجودي باید بر هم

ات باشد کیست؟ آنچه در این نوشتار ترین موجودصادر نخستین که باید شریف
 شود پاسخ از نگاه مؤسس حکمت متعالیه و پیروان اوست. بدان پرداخته می
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   فعل حق تعالی

فعل حق بر دو قسم بوده و بر اساس آن دو عالم از او متفرع است. عالم امر و 
اما عالم  ،عالم خلق. عالم امر همان عالم مجردات است که خلق دفعی داشته

لق، عالم ماده و مادیات است که خلق تدریجی دارد. صدرالمتألهین در کتاب خ
فعل حق بر دو قسم است امر و خلق، اما «گوید:  در این رابطه چنین میمشاعر 

در حدیث از پیامبر (ص) آمده که  .امر او با اوست و خلق او حادث زمانی است
آمده است. معناي » نوري«و » القلم«و در تعبیر دیگر  »اول ما خلق االله العقل«

اول به اعتبار  . زیرا صادرههمه یکی است که تعبیرات به اعتبارات مختلف گشت
 .)202ص، المشاعر (ملاصدرا،استتجرد و بساطت و تعري از ماده عقل 

ذات مقدس واجب  ۀآورده است که نخستین اثر از ناحیشواهد الربوبیه در 
ی اول ذات و مساوي در کلیه الوجود، همان وجود منبسط است که تجل

اشاره به همین و ما امرنا الا واحده موجودات است و قول خداوند که فرمود: 
اولین باید موجودي واحد باشد هم در اصل وجود و هم در  نکته دارد. صادر

 دوم، اشراق سوم). مشهدمقام فعل و تأثیر، و آن جز عقل نخواهد بود(
از عالم  امر است و ذات اقدس باري  عالم خلق از حیث مرتبه وجودي پس

اولین مخلوق خود را در عالم امر با خلق عقل آغاز نمود. ملاصدرا در توضیح و 
اي برادران سالک به سوي «تأکید دیدگاه خویش در تفسیر حدیث عقل گوید: 

اول مخلوقات و نزدیکترین  ،ن بدانید که همانا این عقلاخدا با قدم عرف
است و اعظم و اتم آنهاست و دوم موجودات در مجعولات به سوي حق 

موجودیت است. اگرچه اول خداوند تعالی است و در حقیقت دوم براي او نیست 
باشد. بنابراین مراد ما همان است که  زیرا که وحدت خداوند وحدت عددي نمی

مجعول اول را عقل، دوم  »اول ما خلق االله العقل«در حدیث نبوي وارد شده که 
) و مقصود از عقل 1/216، شرح اصول کافی(» و سوم را جسم گویندرا نفس 

اول، حقیقت و روح متعالی محمد (ص) است. چنانچه این معنی را به نظم 
 .)7 ص،اشعار ۀمجموع(همو، است درآورده 

 اسـتـذات او معنی روح مصطف تـل اول سایه نور خداســــعق
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 ل هاــزین عق یهست تا حد یک اـانبی هاي هر یک ز مرجع جان
 

 غش باشد از نفس و جسد پاك و بی دـه نور احـد سایـاشـقل بـــع

 شالودة هستی
 .روح اطلاق شده است سفلی در نصوص وارده به واقعیت و اصل حیات علوي و

این تعبیر براي آن است که اصل وجود، عاري از نقص و خالص از ظلمت و 
 ).263-7/262، اسفارباشد(همو،  جسم و عدم می

نزد بزرگان صوفیه و محققان آنها مراد از آن روح همان حقیقت محمدیه 
کمال وجود پیامبر (ص) وجودي است که وجودات از او ابتدا شده و  زیرا .است

رساند که معتقد  کنند. آنچه در این دیدگاه یاري می به سوي او برگشت می
در حدیث است که  عبارتی ،االله (ص) است گردیم مراد از عقل اول، روح رسول

اقبل «آن عقل را صاحب نطق و کلام قرار داد و فرمود:  ،»استنطقه«فرمود: 
این همان حال روح پیامبر (ص) است. سپس او را به  و »فاقبل ثم له ادبر فادبر

نحن «که هبوط داد. نور او نور همه انبیاء بود چنانچه در روایت آمدهزمین 
خروج و ظهور، مثل ثمره و میوه و اولون در یعنی آخرون بال» الاخرون السابقون

 ).1/218، شرح اصول کافیخلق و وجود مثل بذر(همو، 
او نه تنها اساس و شالوده هستی بوده که نظام تکوین از او آغاز گردید بلکه 

شود. امام خمینی که در  معاد و برگشت همه موجودات به واسطه او محقق می
ان عود الموجودات الی «وید: گ ر است میفلسفه از مکتب حکمت متعالیه متأث

الالهیه و واجد مرتبه العقل یه لالکاالله تعالی بتوسط الولی المطلق صاحب النفس 
و ان الموجودات بمنزله القوي و الالآت و المتفرعات من وجود الانسان الکامل، 
فکما ان بدو ایجادها من الحضره الغیب بتوسط رب الانسان الکامل، و فی 

 .)6ص»(الشهاده بتوسط نفس الانسان الکامل، کذلک عودها و ختمها هضرحال
پس حقیقت محمدیه، مبدأ وجود و معیار معاد است بنابراین بر خلاف نگاه 

شأن وجودي همین  زمخشري، روایت مزبور در ۀبرخی از متکلمان و اندیش
ک ب«حقیقت نازل شده است و نه تنها صدور روایت بلکه ذیل حدیث که فرمود: 
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. به حال پیامبر (ص) راجع است» و بک اعطی و بک اثیب خذاعرف و بک آ
اگر کسی پیامبر (ص) را به نبوت و رسالت نشناسد خدا را نشناخته  چون

وجود او میسر  ۀ). در حقیقت رؤیت حق از آین1/219است(ملاصدرا، همان، 
به هر که مرا دید ، »من رآنی فقد رأي الحق«است به همین خاطر فرمود: 

این نگاه مطابق عقل و موافق نقل  .)2/171همان،تحقیق خدا را دیده است(
یا جوهر است و یا عرض، جوهر بر خلاف عرض مستقل  ،چه وجود ممکن .است

 از اول عرض باشد باید اول صادر ردر وجود است و عرض وابسته به آن، اگ
به عرض جوهر مقدم بر رت ۀجوهر صادر شود و این خلاف فرض است چون رتب

تلازمی که بین هیولی و  ،اول باشد محض است صادر ةاست. اگر هیولی که قو
تواند  هیولی قوة محض بوده و نمی نعلاوه بر ای .شود صورت است باطل می

مستقل باشد و اگر صورت، صادر اول باشد تلازم بین صورت و هیولی باطل 
بدن که متعلق به  آید اگر نفس، نخستین صادر از حق باشد لازم می شود. می

جسم نیز به جهت اوست قبل از او باشد و یا نفس متعلق خود را ایجاد کند و 
 تواند صادر اول باشد. مرکب بودن نمی

هستی بر او بنیان نهاده شد روحانیت یا  ۀبنابراین، اولین صادر از حق که پای
طلب دلیل نقلی بر این م و باشد نورانیت محمدیه یا عقل اول و یا قلم می

 ).368 – 2/367همان،احادیث وارده از پیامبر (ص) است(

 سبب حدوث و بقاء عالم

هستی بر وجود حقیقت محمدیه، بنیان نهاده شد و اگر آن حقیقت کامله  ۀپای
اما حقیقت  .شد کرد و حادث نمی بود نظام تکوین لباس وجود به تن نمی نمی

 آن نیز به شمار  يقاکامله محمدیه نه تنها سبب حدوث عالم بلکه علت ب
نه تنها ایجاد عالم، مرهون اوست بلکه دوام و بقاء عالم نیز به او  وآید  می

کند مگر از مشکات  انبیا از آدم تا آخرین آنها، اخذ نبوت نمی ۀوابسته است. هم
او ». کنت نبیا و آدم بین الماء والطین«چنانچه خود فرمود:  .پیامبر اسلام (ص)

الوجود و پیش از  ارواح موجود و متحقق به نبوت قبل به حقیقت در عالم
واسطه او به ظهور رسیدند. ه انبیا و عالم ب اعیانمبعوث شدن به رسالت است. 
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پیشواي عالم و قدوه اولاد آدم اوست(خوارزمی،  از لحاظ ازلی و ابديلاجرم 
 ).207ص

 نور« بود که» عقل اول«بنابراین اول موجودي که کسوت ایجاد پوشید
است و این خلق (عقل اول) متضمن جمیع موجودات بود و حق را » محمدي

علم بدان متعلق، لاجرم بعد از عقل اول این موجودات معلومه متضمنه را از علم 
 ).110صبه عین آورد تا وجود خارجی مطابق وجود علمی باشد(همان، 

آن بسیاري از عرفا و حکما حقیقت محمدیه را سبب ایجاد عالم و بقاي 
فصوص ن عربی در بدانند چه از لحاظ ازلی و ابدي و چه دنیوي و اخروي. ا می

فهو الانسان الحادث الازلی و النشؤ الدائم «آورد:  در فص آدمی می الحکم
 ).109صهمان، »(الابدي

همان است که برخی از فلاسفه در آثار خود  اوصدرالمتألهین گوید: غرض 
جود عقلی مقدم و از حیث خارجی متأخر اند که علت غایی به سبب و آورده

جهت فاعلی و نیز اند که عقول فعاله براي اشیاي موجود  است و ثابت کرده
پس هنگامی که روح پیامبر (ص) (حقیقت محمدیه) متحد با  جهت غایی دارند.

آید ازلی و ابدي باشد و از حیث بشري حادث. اما ازلی به  میعقل اول شود لازم 
 ۀنهایی براي مخلوقات. هم ةیاء بودن و ابدي به خاطر ثمراعتبار مبدأ اش

و می کنند عناصر به سمت جماد حرکت  دارند، یموجودات توجهات و کمالات
انسان ابتدا،  ، وبه سوي نبات و آن به سمت حیوان و او نیز به سوي انسان جماد

و متوجه است در جهت کمال به سوي عقل فعال  :ی استنصاحب عقل هیولا
اینکه چگونه این همه کثرات عالم از آن  در ).132-4/131، تفسیر صدرا،(ملا

کند که  وجود آمد، ملاصدرا تشبیه زیبایی را بیان میه عقل اول و نور واحد ب
بینی که او چگونه  قابل تأمل است اگر در حکمت و قدرت الهی دقت کنی می

دانه در دل زمین  این .رساند هاي مختلف به ثمر می بذر را در ساقه ۀیک دان
گردد با تعداد کثیر از نوعش.  گیرد و از حالی به حالی تا به اولش برمی قرار می

چگونه » حقیقت محمدیه« است که کیفیت وجود این بهترین مثال براي تو
علت وجود عالم شد، و نتیجه بر او مترتب گردید. پس محقق است معناي گفتار 
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یا قول خداوند در حدیث » الماء والطین کنت نبیا و آدم بین«او که فرمود: 
 ).4/133(همان، » لولاك لما خلقت الافلاك«قدسی که فرمود: 

 يواسطه او و بقاه بنابراین هیچ عینی از اعیان خارجیه تجلی پیدا نکرد مگر ب
 در ظهور و دوام در تجلی نیافت مگر به فیض وجود او.

 
اولاد آدم ةدوـــــــالا اي ق

 

کت کل عالمطفیل ذات پا 
 

توئی جان و جهان مانند جسم است
 

توئی معنا و عالم همچو اسم است 
 

 توئی سرخیل مقبولان درگـاه
 

توئی خلوت نشین لی مع االله 
 

 جودي کلید مخزن احسان و
 

که قفل گنج رحمت را گشودي 
 

 جهان تاریک بود و آخر روز
 

که خورشیدي برآمد عالم افروز 
 

ش از ذره کمترابود در پرتو  ورنکه صد خورشید اچه خورشیدي 
 

)207ص(خوارزمی،   
 

االله اگر عین ثابت انسان کامل که خلیفه«تعبیر امام خمینی این است که: 
یافت هیچ عینی از اعیان خارجیه ظهور نمی ،بوداعظم در مقام ظهور است نمی

 ).10ص مصباح الهدایه،» (شدو باب رحمت الهی هرگز گشوده نمی

 واسطه حق و خلق
دانند و پیامبر (ص) را واسطه حق و خلق می مسلمان روح ۀعرفا و فلاسف

معتقدند که نور محمدي در قوس نزول، مبدأ خلق و در قوس صعود، مقصد 
گوید: اگر روح پیامبر (ص) میاین مبنا کمالات حق است. صدرالمتالهین بر 

بود پس اب حقیقی براي ن نمیاولی از انفس آنا علت حقیقی وجود نبود قطعاً
میان موجودات و حق تعالی و مبدأ خلقتشان  ۀنان پیامبر (ص) است و او واسطآ

است(ملاصدرا،  است و مقصد کمالاتشان از حیث ارتقا و صعود از حیث نزول
او و  ۀرسد مگر به واسط). هیچ فیضی از حق به موجودات نمی4/135 تفسیر،

معلم قدسی و  ۀرسد مگر به واسط فعلیت نمیهیچ موجودي از قوه به مقام 
مصور عقلی که او رابط بین فیاض (حق تعالی) و نفوس مستفیضه مستکمله 
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و لازم است چنین وجودي که خود  است است که او واهب الصور به اذن الهی
از قوه و انفعال و احتیاج بري باشد،  .باشدواسطه وجود و فیض و رحمت می

تا او را نیازمند باشیم آید که به مکمل دیگري لازم می صورت چون در غیر این
یا  ،از قوه به فعل رساند که در این صورت یا تسلسل لازم آید و آن محال است

 ،قوه و استعداد در آن نیست و آن واسطه ۀشود به مکملی که شائبمنتهی می
میان حق اي ). با توجه به اثبات چنین واسطه7/263، اسفارعقل است(ملاصدرا، 

و خلق و خالق و مخلوق، تفسیر برخی از آیات و روایات در اولویت پیامبر (ص) 
النبی اولی بالمومنین من شود. آنجا که خداوند فرمود: به خوبی روشن می

 ]تر) استپیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر (نزدیک[ انفسهم
به امتش فرمود:  االله(ص) در سرزمین غدیر خطابا  رسولی). و 61/احزاب(
). پس 136-4/135 تفسیر،(ملاصدرا، » الست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا بلی«

حقیقت نبوي، اول نزول از حضرت احدیت است  زند ووجود بر مدار او دور می
به حضرت کثرت خلقیه و آخر عروج تدریجی است به سوي آنچه از آن نزول 

و باطن در انسان کبیر و ر یافته بود. این وجود به مقتضاي اسم ظاه
کشف و « ، در روح و قلب »علم و کمال«،در عقل و نفس ،»ایجاد وجود و«صغیر
مطلق، نفس کلیه، خاتم انبیا و رسل و و در خارج، عقل کلی، حقیقت نبی» حال
عالم خارج مظاهري است  شود. آن حقیقت را درت ولی مطلق نامیده میقحقی

آمده است که اکمل مظاهر آن در  فتوحاتمثل  چنانچه در برخی از آثار عرفانی
 چباشد.قطب زمان و ختم ولایت محمدیه می

بود روح محمد را مظاهر

 

اول تا به آخر در عالم ز 

 

امام عصر آن قطب زمانست 

 

که با هر مظهرش اکمل از آن است 

 

 همه برگرد او هستند دائر

 

چو بر مرکز مدارات و دوائر 

 

) 209ص (خوارزمی،   
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بنابراین تردیدي نیست که تمام فیوضات حق بر خلق از مجراي حقیقت 
باشد. االله اعظم است ساري و جاري میمحمدیه که امروز مصداق اتم آن ولی

چنانچه خود فرموده است: انا حس مثل او مانند خورشید است در عالم 
د در جمیع انسان کامل بای). «4/86( کالقمر و اصحابی کالنجوم کالشمس و علی

به  ،)2/496همدانی، »(موجودات مانند سریان حق در آنها سریان پیدا کند
همین معناست. پس واسطه فیض اقدس و وجود مقدس اوست. صدرالمتألهین 

در » لام« :گویدرسد میمی الحمدالله وقتی به تفسیر حمد ةدر تفسیر سور
ختصاص باشد یعنی ا» لام« یا براي غایت است و یا اختصاص. اگر» الله« لفظ 

حقیقت وجود و جمیع افراد آن براي خداوند متعال است. اگر براي خدا باشد 
واسطه بدون  باشد و اگر براي غایت باشد غایت یابراي حقیقت محمدیه نیز می

واسطه براي انسان کامل و حقیقت مطلقه نبوي است  بدون واسطه. است و یا با
خواهد او می    ). ظاهرا1/77ًدرا، همان،واسطه براي سایر موجودات(ملاص و با

ین تکند زیرا او معتقد بود که حقیقت محمدي، نخس دیدگاه ابن عربی را تقویت
صادر از حضرت حق تعالی بوده و به اعتبار ربط و اتصال به  تعین عینی و اولین

عالم ممکنات هیچ تعینی پیش از آن موجود نبوده است و پس از آن نیز جمیع 
احدیت به خارج  ۀواسطه او تحقق یافته و تجلی نخستین الهی از مرتبه باشیاء 

 ).2/1202او صورت گرفته است(رضانژاد،  ۀاز ذات به واسط

امام خمینی همین اندیشه را پذیرفته و در آثار خویش به مناسبت از آن 
شرح چهل ، 124-123ص، مصباح الهدایهسخن گفته است(نک: امام خمینی، 

 ).635ص، حدیث

 انسان کامل صراط مستقیم الهی

شود و هیچ معرفت حقیقی هیچ سبیلی به صراط مستقیم حق منتهی نمی 
انسان کامل. چه  او مجمع حکمت  ۀگردد مگر به واسطبراي انسان حاصل نمی
در تعابیر حکیمان الهی و عارفان ربانی آمده است که  و و مقصد هر حرکت است

حقیقت او مقترن ساخت و او را مظهر تام حق تعالی، نور وجود عام را به 
نماي اسما و صفات الهی، جان جهان، هدایت، جامع جمیع عوالم، آینه تمام
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، مصباح الهدایه(همو، داد  قرارصراط مستقیم حق  ، وغایت و مقصد آفرینش
شرح ، 256ص، شرح جنود عقل و جهل، 121ص، شرح دعاي سحر،  90ـ70ص

 .)171ص،ینسف؛ 186ص ،فتوحاتابن عربی،  ؛444ص، چهل حدیث
انسان کامل و حقیقت نبویه،  ۀصدرالمتألهین تأکید دارد که خداوند به واسط

دهد. را کامل و عقول آنان را نورانی و در صراط مستقیم قرار می مؤمناننفوس 
تعبیر او این است که معرفت خداوند ممکن نیست مگر با معرفت انسان کامل، 

 او انسان به ۀالوثقی و حبل المتین است. به واسطو عروه زیرا او باب اعظم الهی
). 4/400 تفسیر،گیرد(یابد و در صراط مستقیم حق قرار میعالم اعلی ارتقاء می

من مات و لم «.این است معناي وجوب معرفت نبی و معرفت امام که گفته شد
نطوي م ،حکمت ۀانسان کامل هم در چون .»یعرف امام زمانه مات متیه جاهلیه
 .»من اطاعنی فقد اطاع االله« :االله (ص) استاست و این تعبیر مفاد قول رسول

ن را امنؤحقیقت محمدیه، حقیقتی است که خداوند به نور هدایتش نفوس م
کامل و عقولشان را نورانی و آنان را از مقام قوه به فعل رسانده و علم نوري را به 

 ).4/401شان افاده کرده است(همان، آنان افاضه نموده و وجود اخروي را به ای
  کتاب جامع الهی

 از عجایب خلقت و بدایع آفرینش پروردگار، خلقت انسان بر اساس فطرت الهی
جامع جمیع عوالم و نشئات وجود است. انسان ذاتی و که مشابه عالم الهی  است

است موصوف به تمام آنچه که در ذات خداوند متعال از صفات جلال و جمال و 
فعال و آثار و نشئات وجود دارد. انسان آفریده شد تا خلافت و جانشینی حق را ا

و خداوند  .)30/بقره(جاعل فی الارض خلیفه یان در زمین به عهده گیرد
و علم آدم الاسماء کلها چنین شأنی مهیا نمود و در وصفش فرمود:  او براي

آنکه اشرف و اکمل از میان این موجود  ).31/ بقره( ثم عرضهم علی الملائکه
آنهاست وجود عقل اول است که مشتمل بر جمیع خیرات و وجودات و صور 

تقریبا بر این نکته اجماع دارند اما صدرالمتألهین ضمن  مسلمان ۀاست. فلاسف
 است: ید کلام مزبور، حدیث معروف عقل را به حقیقت محمدیه تفسیر نمودهیتأ
حقیقت محمدیه ذات واحدي است  پیامبر (ص) عقل اول و روح اخیر بوده و«

بار که دوبار ظهور پیدا کرد یک مرتبه در ادبار خلق براي تکمیل خلایق و یک
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اول ما «قول خودش که فرمود:  بر اقبال به سوي حق براي شفاعت خلق. بنا در
قال له: اقبل فاقبل ثم قال له ادبر «». اول ما خلق اله العقل«، »خلق االله نوري

فبعزتی و جلالی ما خلقت خلقا اعظم منک و بک اعطی «رمود: سپس ف». فادبر
پس روح اعظم مشتمل بر جمیع ممکنات  ».و بک آخذ و بک اثیب و بک اعاقب

و این انسان کامل و خلیفه خدا در زمین و آسمان از لحاظ علم و عین، است 
 ).1/216 کافی، شرح اصول، 4/399 تفسیر،(ملاصدرا، »است

ت و کل کمال با اقبال به پیامبر خاتم (ص) و شومی برکت سعادبنابراین 
اوست، چون او معیار ثواب و عقاب و  ازشقاوت و عامل انحطاط بشریت به ادبار 

او انسان : «استگفته انسان کامل چنانچه جیلانی در  .سعادت و شقاوت است
کمل شوند از قبیل الحاق کامل به اانبیا و اولیا به او ملحق می ۀکامل است و هم

به اتفاق همه کامل است و  و و به او منسوبند چون انتساب فاضل به افضل، او
رسند و لفظ انسان ق به مقام او نمیلق و خلٌهیچ یک از کاملان از حیث خَ

  ).3/259(گوهرین، » کامل مخصوص اوست

 انحصار شفاعت در حقیقت محمدیه
مامن شفیع لهی. نزد خداوند شفاعت هیچ کس پذیرفته نیست مگر به اذن ا 

 اذن به این معناست که خداوند برخی از ممکنات .)3/یونس(الا من بعد اذنه 
دهد. اذن مزبور تقرب دیگران قرار می ۀواسط ،اندکه اختصاص به قرب یافته را

به برخی از اعیان و ماهیاتی اعطا شده که استحقاق ذاتی آن را دارند. 
لهی براي حقیقت نبوي است و اگر صدرالمتألهین معتقد است که این اذن ا

 اوست. ۀبه واسط ،دیگران به چنین مقامی بار یافتند
هنگام  که کسی اولا و بالذات مأذون در شفاعت نیست مگر حقیقت محمدیه«

عقل اول یا قلم اعلی و یا عقل قرآنی نامیده شد و در  وجود صوري تجردي،
الانبیا مسمی  و خاتمنهایت هنگام ظهور بشري جسمانی به محمد بن عبداالله

انا «و نیز فرمود: » کنت نبیا و آدم بین الماء والطین«گردید چنانچه فرمود: 
 تفسیر،ملاصدرا، »(و فاتح باب الشفاعه یوم القیامه اللواءسید ولد آدم و صاحب 

4/128(. 
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است که هر چه انبیا و اولیا  مسلماناین سخن بسیاري از عرفا و حکماي 
الدین الانبیا است. محیود باطن نبوت محمد (ص) و خاتمفیض وج ازدارند 

ن از عهد آدم تا ای آورده است که همه پیامبرث، فص شیالحکمفصوصعربی در 
هر چند وجود  .اندالنبیین اخذ کردهاند از خاتمآخرین آنها هر چه گرفته

چنانچه خود  .وجود حقیقی او بیش از همه بوده است ،اش متأخر بود خاکی
و مظهر حاکم عادل همین حقیقت و قطب ازلی و ابدي است که آن را  مودفر

فکل نبی من لدن آدم الی آخر نبی منهم احد یاخذ الا « نامند. حقیقت محمدیه
فانه بحقیقته موجود و هو قوله  طنیتهمن مشکاه خاتم النبیین و ان تاخر وجود 

و غیره من الانبیاء ما » نکنت نبیا و آدم بین الماء والطی«االله علیه وسلم: صلی
 ).206ص(خوارزمی، » کان نبیا الا حین بعث

نه تنها همه انبیا بلکه تمام اولیاء تابع وجود او و در امر شفاعت به طفیل او 
مأذونند، یعنی شفاعت اولا و بالذات براي او ثابت است و ثانیا بالعرض براي 

اوند به حسب تابعت سپس اقرب اولیاي خد .دیگران. چون او اقرب انبیاست
نفس کلیه اولیه و لوح  ،مطلقه، حقیقت علوي است که در بدایت وجود تجردي

 معانی تفصیلی  براي به جهت حافظ بودن و این الکتاب نامیده شدمحفوظ و ام
-و انه فی امروح اعظم محمدي (ص) به او افاضه گردید.  ۀکه به واسطبود 

ر نهایت و هنگام وجود بشري ) و د4/زخرف( الکتاب لدینا لعلی حکیم
 ).4/128، تفسیرطالب نامیده شد(ملاصدرا، جسمانی علی بن ابی

منحصر در پیامبر (ص) است و نجات از عقاب دائم  به طور اصیل پس شفاعت
ممکن نیست مگر با فیض  براي انسان به حسب کمال علمی براي قوه نظریه
 واسطه. ن واسطه یا باگرفتن حقایق علمیه از معدن نبوت ختمیه (ص) بدو

مراتب و مقامات نبوت و رسالت و ولایت در ظاهر و  ۀدر آثار عرفا و حکما هم
الانبیاء از اعظم  است. وجود خاتم بازگشت داده شدهباطن به حقیقت محمدیه 

بهره و  يدیگر .اسماء الهی است، زیرا اسم اعظم اختصاص به انسان کامل دارد
گر کسانی که به حقیقت عینی و اوصاف وجودي نصیبی از آن نخواهد داشت م

اند آن حضرت تقرب جسته و خود را به اسم اعظم حق سبحانه نزدیک کرده
). تردیدي وجود ندارد که اسم اعظم به لحاظ 479 ۀزاده آملی، نکت(حسن
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شرح دعاي است (امام خمینی،  )حقیقت محمدي(حقیقت عینی انسان کامل 
اجزاي هستی حروف و  ۀجامعی است که هم او همانند کتاب .)77ص ،سحر

دهند و انسان کامل جامع جمیع عوالم است که کلمات این کتاب را تشکیل می
چنین حقیقتی نزد بنیانگذار حکمت  .)121صعوالم سایه اویند (همان،  ۀهم

متعالیه نگین انگشتر عالم آفرینش است که خداي تعالی او را خلیفه و جانشین 
 قرار داده و نظام  آفرینش در پرتو وجود او استقرار دارد. خود در حفظ عالم

نیست  ،برخی معتقدند حقیقت محمدیه همان شخص تاریخی پیغمبر اسلام
که ساري و جاري در وجود و علت اولاي خلق و  است الهی حقیقتی بلکه

دهد. عالم، عقل کل است که وجود مطلق را به عالم حق پیوند می .مخلوق است
این حقیقت نیست. انسان کامل یا عالم صغیر یا انسان کبیر هم در جز ظهور 

واقع ظهوري است از این حقیقت کامله که از آن به قطب و قطبیت کبري نیز 
کنند و تنها راه نجات، شناسایی و توسل به این حقیقت کامله است تعبیر می

او ناي ولی این دیدگاه مورد پذیرش ملاصدرا نبوده و مب .)262ص(گوهرین، 
ان العقل الاول مثلا له « گوید:تابد. او در رد این نظر میچنین نگاهی را برنمی

العقل و الصادر الاول من الباري  ماهیه نوعیه، محتمله للصدق علی کثیرین فی
عندهم لیس الا شخصا واحدا من اعداده المفروضه المشترکه  –جل اسمه  –

الوجود الشخصی دون غیره لوکان  اذمن هذه الطبیعه فکون الصادر الاول ه
الباري تعالی یستلزم الترجیح من غیر مرجع  عنبمجرد صدور الماهیه النوعیه 

مجموعه (ملاصدرا،  »لجاعل واحد والماهیه واحده والنسبه بینهما واحده اذا
بوده که بر وجود  پس عقل اول داراي ماهیت نوعی . )184ص، رسائل فلسفی

چنین وجودي را بر یک کلی مفروض تطبیق  شخصی مطابق است و اینکه
اش اول وجود شخصی است که ماهیت دهیم مورد پذیرش نیست. بنابراین صادر

 .تابع اوست(همانجا)

انسان کامل وجود حضرت محمد (ص) است و از آنجا که هیچ کس مانند آن 
. اند ملحقپس او انسان کامل است و سایر انبیا و اولیا به او  ،حضرت تعین نیافته
چنین گوید: اگر لفظ انسان کامل به صورت  ،این مطلب بر نسفی ضمن تأکید

مطلق استعمال شود مراد حضرت محمد (ص) است چون در این تعبیر، لطایف 
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ایز جو اشاراتی نهفته است که نسبت دادن آن به غیر مقام ختمی مرتبت 
 .)2/72نیست(نسفی، 

 نتیجه
ن در خاتم انبیاء محمد مصطفی است حقیقت محمدیه در حکمت متعالی، متعی

نه یک مفهوم کلی نامتعین که صرفا بر وجود ذهنی تطبیق نموده و داراي 
مصداق معین خارجی عینی نبوده باشد. این نوع نگرش هم با مبانی عقلی قابل 

چنانچه امام  .و هم با متون دینی مورد استشهاد ،استدلال و اقامه برهان است
االله اول ما خلق، خلق محمدا و عترته الهداه المهتدین  ان«باقر (ع) فرمود: 

» فکانوا اشباح نور بین یدي االله قلت و ما الاشباح؟ قال: ظل النور
  .)1/442،کلینی(

نظام آفرینش،  ةچنین حقیقتی، نخستین وجود منبسط و تجلی حق، شالود
مع حق و خلق، صراط مستقیم الهی، کتاب جا ۀعالم، واسط يسبب حدوث و بقا

 الهی و غایت نظام هستی است.

 کتابشناسی
 ق. 1420بیروت، دارالفکر،  الفتوحات المکیه،ابن عربی، محمد بن علی، 

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام تقریرات فلسفه امام خمینی،اردبیلی، عبدالغنی، 
 ش.1381خمینی،     

 سیدالشهدا، احسانی، ابن جمهورمحمدبن ابراهیم، عوالی اللئالی، قم انتشارات 
 ق.1405    

 ، تهران الزهرا.شرح کبیر بر فصوص الحکمرضانژاد، غلامحسین، 
 ش.1364مرکز نشر فرهنگی رجاء، هزار و یک نکته، حسن زاده آملی، حسن، 

، موسسه تنظیم و نشر آثار امام شرح جنود عقل و جهلخمینی، روح االله، 
 ش.1377
 ش.1381ار، ، موسسه تنظیم و نشر آثشرح دعاي سحرهمو، 
 ش.1378خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار،  معاد از دیدگاه امامهمو، 
 ش.1374، موسسه تنظیم و نشر آثار، شرح چهل حدیثهمو، 
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 ش. 1360ترجمه سید احمد فهري، انتشارات پیام آزادي،  مصباح الهدایه،همو، 

  دفتر تبلیغات شرح فصوص الحکم ابن عربی،خوارزمی، تاج الدین حسین، 
 اسلامی، حوزه علمیه قم.    

 ، بیروت، داراحیاء التراث العربی.الحکمه المتعالیهشیرازي صدرالدین (ملاصدرا)، 

 ش.1363کتابخانۀ طهوري،  تهران، المشاعر،همو، 

 ش.1375تهران، سروش،  شواهد الربوبیه،همو، 

 ش.1366تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  شرح اصول کافی،همو، 

 ش.1382، تهران، انتشارات مولی، مجموعه اشعار ملاصدراهمو، 

 ش.1375، تهران، حکمت، مجموعه رسائل فلسفی ملاصدراهمو، 

 ق.1419بیروت، دارالتعاریف للمطبوعات، تفسیر قرآن کریم، همو، 

 بیروت، دارالمشرق. مابعدالطبیعه،فارابی، محمدبن محمد، 

 ش.1368، تهران، زوار، شرح اصطلاحات تصوفگوهرین، سید صادق، 

 ، تحقیق حسین استاد ولی، تهران، حکمت، ، بحرالمعارفهمدانی، عبدالصمد
 ش.1374    

 به اهتمام دکتر مهدي محقق، تهران، دانشگاه القبسات، میرداماد، محمد باقر، 
 ش.1374تهران،     

 ش.1377، تهران، طهوري، الانسان الکاملنسفی، عزیزالدین، 


